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 چکیده

 شودیروشن م یحیمسلمان و مس دانانیمتون و منابع الاه یانم یاجمال یو بررس یسهمقا یکدر 

 یمراناست. در مقابل، مفهروم ا یدهبه خود ند یریدر نظر مسلمانان، تحول چشمگ یمانکه مفهوم ا

 هبسته بر یو تحولات ییرژه در دورة معاصر، دستخوش تغیبه و یحیمس دانانیالاه هاییشهاند یانم

 یرریاز عوامرل مهرم شرکل گ یکی یگر،د یبوده است. از سو یشانا یو فلسف یامواج مختلف فکر

برا  یحیمسر یبررالل یراتدر اله یمرانجسرتجو کررد. ا ینریدر تجربه د توانیرا م یبرالل یاتالاه

مشرارکت در  ینری،تجربره د ین،واپسر یدلبسرتگ یمواجه است. معنرا یو ماهو یمفهوم ییراتتغ

اسرلوب در  یرکتروان بره می یبه خوب ییدسته اند. از کلمات علامه طباطبا ینا ازملکوت خداوند 

 یبه طور خلاصه عنصرر محرور یمانآنچه در ا یشان،. از منظر ایدو لوازم آن رس یمانا یفمورد تعر

هرا یبررالنگرش با ل ینا یرو تفاوت محور یناست. از ا یقلبهای شود، التزام به داشتهمی محسوب

 .یافتتوان می ن التزامیرا در هم

 .ییعلامه طباطبا ی،التزام، مبان یبرال،ل یاتاله یمان،اهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

هرچند ایمان، رکن اساسی گوهر مسیحیت است اما این سهاا  مرهرش اسهت کهه 
کند؟ طرش این بحث آن وقهت ضهرورى می حاصلایمان با چه مختصاتی این مهمّ را 

مسیحیت در معرض تغییر و تحو  بوده است. ى رسد که ایمان در تاریخچهمی به نظر
اى برقرار نیست به گونههها تغییراتی که در مقایسه با یددیگر، گاه هیچ ارت اطی میان آن

اش مواجه هسهتیم.  که در برخی از دوره ها، با دگرگونی ماهوىِ ایمان از معانی گذشته
توان در الهیات لی را  مشاهده کرد. آنجها کهه ایمهان، می عر  این ترورّات راى نقره

کند. در ایهن نوشهتار می دهد و ل اسی نو بر تنمی مشخصات پیشینی خود را از دست
الهیات مسیحی لی را  از ایمان را از منظر علامه ط اط ایی  قرار است که صورت بندى

 بررسی قرار دهیم.  مورد نقد و

از آن جا که الاهیات لی را  در زمان معاصر حضور دارد و امتداد م احهث خهود را 
به خارج از الاهیات از جمله در سیاست و فرهنگ و اقتصاد نیز کشانده است شناخت 
این الاهیات براى شناخت تفدر حاکم بر فضاى دینی و غیر دینی غرب، حائز اهمیت 

هیات لی را  به خدا و دین و بررسهی تعهارض آن بها علهم از جملهه است. نوع نگاه الا
م اح ی است که همچنان پرکاربرد بهوده و قابلیهت نقهد و نظهر دارد. از سهوى دیگهر، 
پرداختن به م حث ایمان در الاهیات لی را  بهدین جههت اسهت کهه ایمهان در سهنت 

یات لی را  به طهرز مسیحی دچار تحولات و تغییرات گوناگونی شده است. اما در الاه
عجی ی ایمان از ماهیت خود جدا شد و این تلقهی از ایمهان در غهرب ت هدیل بهه یهک 

بندى از ایمان در قالهب سهنتی آن گفتمان رائج شده است به طورى که اکنون، صورت
نیاز به دلیل دارد و پذیرفتن ایمان به معناى لی رالی آن، پیش فرض و مفروغ عنه اسهت. 

 شود. ن، یدی از م احث کلیدى و اساسی الاهیات لی را  محسوب میاز این رو ایما
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ى با این مسأله به روش انتقادى و تحلیلی از آن رو اسهت کهه از سوى سوم مواجهه
امروزه برخی از روشنفدران دینی با الگو قرار دادن م هانی و اصهولی الاهیهات لی هرا ، 

ماننههد تجههددگرایی و پسهها  کننههد تهها در مواجهههه بهها امههواج مداتههب غربههیتههلاش می
مان ارائه کننهد کهه بتوانهد بها م هانی تفدّهر الاهیهات لی هرا  یرى از ایتجددگرایی، تقر

کنهد، نی نمییمان دیق این نگرش نه تنها کمدی به تعمیهماهنگ گردد، در حالی که ا
ى تعامهل انتقهادى سازد. و از سوى چهارم نحوهمان را فراهم میی  اینة تحریبلده زم

هاى مرحوم علامه ط اط ایی خواهد بود. از آن جا که این دانشهمند بر اسا  دیدگاهما 
بزرگ و جامع نگر، از طرفی بر منابع وحیانی و حدی ی اشراف دارد و از سوى دیگر در 

ى غهرب و م هانی آن، فلسفه و عرفان اسلامی تخصص دارد و از ضلع سوم بهر فلسهفه
م از کلمهات ایشهان در نقهدى عالمانهه از نهوع تهوانیقدرت تحلیل و بررسی دارد، می

 بندى مفهوم ایمان در الاهیات لی را  کمک بگیریم.صورت

براى این هدف، نیازمند طی کردن دو گام هستیم: نخست آنده به چیستی ایمهان و 
را ههایی پردازیم. اینده علامه چهه م هانی و پایههمی م انی آن از منظر علامه ط اط ایی

داند؟ در این مرحلهه، بیشهتر از تحلیهل و می تصویرى از مفهوم ایمان معت ربراى ارائه 
شویم و در گام دوم، با استفاده از ابهزار نقهد و داورى، می لوازم کلمات ایشان بهره مند

 بههه اشههدالات مفهههوم ایمههان در الهیههات مسههیحی لی ههرا  از منظههر علامههه ط اط ههایی
 پردازیم. می

 ییمبانی آن از منظر علامه طباطبا : چیستی ایمان واولگفتار 

واژه کلیدى ایمان از دیرباز در میان مسلمان مورد بحث و دقت قرار گرفتهه اسهت. 
چرا که کتاب آسمانی آنان به این مقوله بسیار پرداختهه و در آیهات بسهیارى بهه مسهأله 

ق، آثار و فواید آن و توصی  مامنان اشاره کرده است. همچنین بای د گفهت ایمان، متعلَّ
آغهاز ظههور ى ایمان، و مسائل پیرامونی و ماهوى آن، محدود به دورهى کنداش درباره

ابتدا صورت بندى مفهوم ایمهان از در این گفتار  اسلام ن وده و همچنان متداو  است.
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کنیم و سپس به دن ا  ذکر م هانی و یها تحلیهل ایهن صهورت می منظر علامه را گزارش
ن به اشدالات مفهوم ایمان در الهیات مسیحی لی را  در بستر بندى خواهیم بود تا بتوا

بهه بررسهی م هاح ی  قیهتحقاین م انی و اصو ، پی برد. ندته قابل ذکر آندهه در ایهن 
خواهیم پرداخت که در طرش صورت بندى از مفهوم ایمان و م انی و اصو  آن، نقهش 

از نگهاه علامهه « ضوع ایمانمو»و تأثیر دارند پس به دن ا  بررسی تمام جوانب و لوازم 
گسترده تر از ایهن نوشهتار دارد و م احهث اى ط اط ایی نیستیم. موضوعی که بس دامنه

متنوعی از جمله رابره ایمان و تعقّل، موانع ایمان، راههاى حصو  و ازدیاد ایمهان و... 
 شود.را شامل می

 صورت بندی علامه طباطبایی از مفهوم ایمان

گیرنهد. مهی  ایی، عناصهر متعهددى ذیهل مفههوم ایمهان قهراراز منظر علامه ط اط
تصدیق جزمهی و  :کیدهند ع ارتند از: می عناصرى که تصویرى از مفهوم ایمان ارائه

 1التزام به لوازم عملی. :اخلاق، چهار :سدون و آرامش، سه :قرعی، دو

 در ایههن بخههش بههه ارائههه تصههویرى م سههوط و جههامع از هههر کههدام از ایههن عناصههر
پردازیم تا بتوان به روشنی دیدگاه علامه را در جهوهر ایمهان بهه نمهایش گذاشهت. می

 ندته قابل توجه این است که ترکیب تمام این عناصر بها یدهدیگر، ایمهان را بهه وجهود
 آورد نه اینده ایمان، تحققش تنها به یدی از ارکان وابسته باشد. می

 ایمان، تصدیق جزم  و قطع 

دانهد. مهی حقق مفهوم ایمان، تصدیق جزمی و قرعی را شرطعلامه ط اط ایی در ت
بایهد  همان اذعان، در ، علم و اعتقاد که براى حصو  ایمان، لازم است. از یهک سهو

گفت متعلّق ایمان، صرفاً یک دانش حصولی و تصدیق جزمی نیسهت. دانشهی کهه بها 
 ودى نیهزاذعان و اعتقاد و صورت علمی همراه است. بلده شامل علم حضورى و شه

                                                
 .62، ص 57ر. .مسعود امید، ماهیّت ایمان از دیدگاه علامه ط اط ایی، کیهان اندیشه، شماره  .1



  ییاز منرر علامه ط اط ا ی را ل یحیمس یاتدر اله یمانمفهوم ا ىانتقاد یبررس   60  

شود. مانند تع یر در  و علم که در کلمات علامه براى ایمان، استفاده شده اسهت. می
پس تصدیق اگر به همراه علم حضورى برخوردار باشد حتماً با جزمیّت همراه است و 
اگر تصدیق از راه علم حصولی پدید آید ممدن است از جزمیّهت برخهوردار باشهد. از 

تنها یک عمل خاص ذهنی نیست که مندران ایهن عمهل، سوى دیگر منظور از تصدیق 
شهود، مهی به ماهیت ایمان بزنند بلده تصدیق، علم مفهومی را شهاملاى بتوانند لرمه

تصدیق به علهم ى نوعی علم مفهومی به حقایق. ال ته این دو معنا از تصدیق، در حوزه
 1.دتواند حضورى نیز باشمی حصولی است و حا  آنده علم،

ایمان ى ن ندته لازم است که گرچه براسا  نگرش علامه ط اط ایی، جوهرهذکر ای
دهد اما باید گفت نس ت میان ایمان و تصهدیق، نسه ت می را تصدیق و ادرا  تشدیل

عموم و خصوص مرلق است. به ع ارت دیگر ایمان، تنهها تصهدیق و اذعهان نیسهت. 
وا الْعِلْ   و  الِْْ یذو  قال  ال  »ى ى آیهبلده از منظر ایشان، به قرینه وت 

 
ْ  ین  أ بِثْت  دْ ل  ق    فی مان  ل 

هِ إِل  مذا ی کِتابِ الل  عِْ  ف  ون  یوْمِ الْب  م  عْل  ْ  لا ت  نْت  ْ  ک  ک  عِْ  و  لکِن  ، مراد («56)روم:  وْم  الْب 
به ع ارت دیگر علم  2از علم، یقین و منظور از ایمان، التزام به مقتضاى آن یقین است.

مقدمیّت و شرطیّت براى ایمان دارد. یعنی اولا علم و ایمان به خاطر کنار ههم ى جن ه
آمدنشان، با یددیگر ارت اط و پیوند دارند و ثانیا علم، همان ایمان نیست. بلدهه شهرط 

 3لازم تحقق آن است.
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 ایمان، سکون و آرامش

ن( مشهتق شهده -م-)ءى ب. از کلمههمان ع ارتست از قرار گرفتن اعتقهاد در قلهیا
 و آرامهش است. به این صورت که ایمان، به شخصِ واجد این صفت، نوعی اطمینهان

 1سازد.می دهد و او را از صفت شک به دورمی

جایگاه ایمان در قلب و د  است به طورى که ایمان، نوعی تعلق و عقهد و تسهلیم 
ایمان، به معلومی خهاص و ادراکهی  کند. انسان در حا می شدگی را براى قلب فراهم

کند و قله ش نسه ت بهه آن آرام اسهت. یعنهی یهک حالهت می معین، اطمینان حاصل
نفسانی نس ت به نوعی خاص از علم خویشتن. به دیگر ع ارت، ما از طریهق فعالیهت 

کنهیم. مها تسهلیم مهی خاص روحی، عقد و پیوندى را بها متعلهق ادرا  خهود ایجهاد
در آیینه ذهن )اگر آن تصویر، علم حصهولی باشهد( و یها نفهس  شویم کهمی تصویرى

)اگر علم حضورى باشد( ما منقّش شده است. ندته مهم آن است که ایهن فعالیهت از 
آنجا که در حیره ادرا  حصولی و قلمرو مفهوم سازى نیست بنابراین فعالیتی ذهنی و 

طمینان، نهوعی حالهت باشد. و بنا به ویژگی خاص خود، یعنی تسلیم و انمی حصولی
 2شود.می نفسانی هستند که با علم حضورى در 

ذ»ان علامه ذیل آیه ین بیتوان به ا یم ْ  یال  وا و  ل  ن  وا إین  آم  َ  یلْبِس  ی ِِ ول
 
لْی   أ ْ  بِظ  م  مان 

ون   د  مْت  ْ  م  مْن  و  ه 
 
م    الَْ اشاره کرد، که خاصیت ایمان، امنیهت دادن از ههر گنهاه و  3«ل 

کند مشروط بر آندهه ایمهان، بها ظلهم مشهوب می معصیتی است که اثر ایمان را فاسد
 4شود.می نشود. همین که پاى ظلم به میان آمد، ایمان مخفی

                                                
 .007ر. . مرادعلی شمس، با علامه در المیزان از منظر پرسش  و پاسخ، چاپ او ، قم، انتشارات اسوه، ص  .1
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کنهد، آن اسهت کهه از مهی دیگرى که علامه در ذیل همین معنا از ایمان، اشهارهى ندته
انسهان وجهود دارد، بنهابراین زائهل شهدنی ى نجا که ایمان، امرى فرهرى و در درون همههآ

   1نخواهد بود و ظلم و گناه تنها خاصیت پوشانندگی و پنهان سازى این امر فررى را دارند.

نتیجه آنده بنابراین اگر گناه و ظلمت در جایی وجود داشت، ایمان پوشیده و پنهان 
 ن، از بین برود.است نه اینده اصل ایما

 ایمان، اخلاق و ملکات

سومین عنصر در تحقق ایمان، اخلاق و ملدات نفسانی است. پیش از توضیح این 
بخش لازم است منظور علامه از اخلاق و ملدات روشهن باشهد. از ایهن رو بهه مهراد 

 پردازیم:می علامه از این واژه

ر شده و در ههر یگانسان جاىم که در درون ییگوك صورت ادراکی مییبه « خُلق»
د، چنان کهه ینماموقع مناسب، در درون انسان جلوه کرده و او را به اراده عمل وادار می

ك صفت درونی دارد که با هرگونه خرر قابل دفعهی رو بهه رو شهود، بهه یانسان پرد ، 
کنهد و بهه عدهس ی کرده، و به سوى م ارزه و دفاع دعوتش مییجان آمده و خودنمایه
سان بزد  حالتی در درونش نهفته که با هر خرهر مواجهه شهود، اعصهابش را از کهار ان

 2کند.ان معرکه در رفتن وادارش مییانداخته و به فرار و از م

علّی و معلولی وجود ى بین ایمان و خُلقیّات و ملدات نفسانی انسان، نوعی رابره 
د ههم مهرز اسهت و از طهرف دارد. چرا که از نظر علامه، اخلاق از یک طرف با اعتقها

آورد. مهی دیگر با عمل و فعل. ایمانِ برخاسته از اعتقاد، اخلاق خهاصّ خهود را پدیهد
آورد و از آن طهرف مهی ایمان به چیزى، قرعا اخلاقی متناسب با آن ایمان را بهه دن ها 

 از بین اِعراض از آن ایمانِ برخاسته از علم و اعتقاد، آن خُلقِ ایجاد شده در اثر ایمان را

                                                
 .233ر. . همان، ص  .1
 .03۱-037، صص 0اسلامی، چاپ دوم، قم، انتشارات بوستان کتاب، ج هاى دحسین ط اط ایی، بررسیمحم .2
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 برد. بنابراین ایمان در پیدایش خلقیات و بقاء آن، به صورت علت ناقصهه دخالهتمی
کند. و پشتوانه و ضمانت اخلاق، ایمان اسهت. بهه عنهوان م ها  ایمهان بهه معهاد و می

کنهد و مهی از هوا و هو  ایجهاد توحید در میان مردم، ضمانت و حفاظتی را از پیروى
 1شود. بنابراین ایمان با وجود اخلاق محقّق خواهد شد.می سدّ راهی براى این لذّات
 ایمان، التزام به لوازم عمل 

ى کنهیم و سهپس بهه رابرههمهی در ابتدا مراد علامه ط اط ایی را از عمل و کار بیان
 پردازیم:می ایمان و عمل و نقش عنصر عمل در تحقق جوهر ایمان

ت کهه انسهان بها شهعور و اراده اى است از حرکات و سدنامجموعه« کار»عمل و 
دهد و ط عاً هر عملی مرکهب دی از مقاصد خود، روى ماده انجام مییدن به یبراى رس

دی یست، ولی نظر به یقی نیك واحد حقیاز صدها و هزارها حرکات و سدنات بوده و 
و او را بها رنهگ  3ن حرکات و سهدنات مختلفهه دادهیبودن مقصد، صفت وحدت به ا

 2م.یکنمی نیگانگی رنگی

داند می ایشان ایمان به هر چیز را ترکی ی از علم به آن چیز به همراه التزام به آن علم
برورى که آثار علم و درکش، در عمل و رفتارش بروز و ظهور داشته باشهد. همچنهین 

شمارد برهورى کهه می در جاى دیگرى ماهیت ایمان را تصدیق جزمی توأم با التزام بر
 3ل ظاهر شود.آثار علم در عم

حا  اگر از وى بپرسیم که چه دلیلی بر این ترکیب میان تصدیق و التهزام از معنهاى 
 توان استخراج کرد: می ایمان وجود دارد، دو شاهد را از مرالب ایشان

ذ»یک. ایشان ذیل آیهه  یهِ یال  لا بِذِکْرِ الل 
 
هِ أ ْ  بِذِکْرِ الل  م  وب  ل  نُّ ق  ِِ طْم  وا و  ت  ن  ن   ن  آم  ِِ ی طْم   ت 

وب   ل  گهاهی و تصهدیقِ بهه توحیهد تلقهی ، ایمهان بهه خهدا را صهرف(«2۱)رعد:  الْق   آ

                                                
 .030، ص 66دین و اخلاق از نظر علامه ط اط ایی، کیهان اندیشه، شماره ى ر. . مسعود امید، رابره .1
 .03۱اسلامی، ص هاى ، بررسییین ط اط ایمحمدحس .2
 .56-55ر. . مسعود امید، ماهیّت ایمان از دیدگاه علامه ط اط ایی، صص  .3
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سازد. چناندهه در آیهه می و علم، با استد ار و اندار هم کند. چرا که صرف ادرا نمی
 با ایندهه ایمهان بدان اشاره شده است.(« 04قَنَتْها أَنْفُسُهُمْ )نمل: یوَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَ »

مجرد ادرا  و تصهدیق نیسهت بلدهه ، به چیزى پس ایمان با اندار، قابل جمع نیست.
ایهن ى که نشانه تسلیم قل ی از ناحیه نفس نس ت به آن ادرا  و آثار آن استپذیرش و 

دو. شهاهد دوم در  1ى نفس اسهت.ى سایر قواى بدنی به مانند مراوعهایمان، مراوعه
ههاى اینده ایمان تلفیقی از اذعان و پیروى است آندهه قهرآن کهریم هرگهاه بهه ویژگهی

کند. ندته دیگر آنده در تحقهق می مامنان پرداخته است، ایمان را با عمل صالح همراه
کند و التزام تفصیلی و مو به مهوى می ایمان، التزام اجمالی به محتواى تصدیق کفایت

  2شامل درجات و مراتب کمالی ایمان است نه اصل ایمان.دستورات، 

تهوان گفهت کهه علامهه ط اط هایی اولا بحسهب مهورد و اقتضها، مهی در یک کلام
را هها براى ایمان به تصویر کشیده و ثانیا ایهن صهورت بنهدىاى چهارگانههاى صورت

حصهو   کههاى ایمهان در نظهر گرفهت بهه گونهه معماىباید مانند قرعاتی براى تحقق 
ایمان، به وجود این صورت بندى هاست و سهوم آندهه مهوارد گفتهه شهده بها یدهدیگر 
ارت اط داشته و از هم گسسته یا پاشایی ندارد. به ع ارت دیگهر هرکهدام از ایهن معهانیِ 

کنند. به عنوان م ا  می ایمان، در رسو  دادن و یا ارتقاء صورت بندى دیگر، نقش ایفا
کنهد کهه هرگهاه عمهلِ متناسهب بها می بیان 3از سوره فاطر 03ه علامه ط اط ایی ذیل آی

سهازد و مهی کند و شفافمی ایمان و اعتقاد، تدرار شود همان ایمان و اعتقاد را تقویت
 4آن عمل، گامی براى ملده شدن و مستقر شدن آن اعتقاد است.

                                                
 .054-050، صص 00ر. . محمدحسین ط اط ایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  .1
 .6، ص 05ر. . محمدحسین ط اط ایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  .2
ةُ جَمدُ یریمَنْ کانَ  .3 هِ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّ الِحُ یصْعَدُ الْدَلِمُ الرَّ یهِ یعاً إِلَ یالْعِزَّ هذ رْفَعُهُ یبُ وَ الْعَمَلُ الصَّ هینَ یوَ الَّ ئاتِ لَهُهمْ عَهذاب  یمْدُهرُونَ السَّ

 .ُ ورُ ید  وَ مَدْرُ أُولئِكَ هُوَ یشَد
 .20، ص07ر. . محمدحسین ط اط ایی، ج  .4
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 مبان  نگرش علامه طباطبای  به مفموم ایمان

از منظر علامه ط اط ایی گزارش دادیم نوبت به ارائه و پس از آنده ماهیت ایمان را 
خواهیم به این ساا  بپردازدیم کهه می رسد. در این بخشمی ذکر م انی چنین نگرشی

چنهین بهه تصهویر بدشهد؟  کند که ایشان، ایمان را اینمی اقتضاهایی چه اصو  و پایه
کند کدام است؟ و بهه می معرفیگونه  که ایمان را اینهایی و پایهها بع ارت دیگر بنیان

تهوان مهی دههد؟می ایمان را چه امورى تشدیلى بیان سوم، بنیاد و زیرساخت جوهره
م انی نظرى علامه ط اط ایی را بر این محورها استوار دانست: یک. وجودى یا ماهوى 
بودن ایمان، دو. اختیارى یا غیر اختیارى بودن ایمان، سه. تشدیدی یا غیهر تشهدیدی 
بودن ایمان، چهار. بسیط یا مرکب بودن ایمان، پنج. جوانحی یا جوارحی بودن ایمان. 

 پردازیممی اینک به توضیح و ت یین هرکدام از این م انی و اصوِ  تحققِ ماهیت ایمان
 وجودی یا ماهوی بودن ایمان

ه در این م نا به دن ا  آن هستیم تا وجودى یا ماهوى بهودن ایمهان را از نگهاه علامه
کنیم: نخست می براى روشن شدن این بحث، سه گام را دن ا  ط اط ایی بررسی کنیم.

آنده آیا وجود، امرى مشدّک و ذومراتب است؟ دوم آنده آیا ماهیت، امرى مشهدّک و 
ذومراتب است؟ و گام سوم آنده ایمان، آثار وجود را دارد یا ماهیت را؟ به بیهان دیگهر، 

خواههد داشهت؟ اینهک بهه اى وى باشد چه نتیجه و ثمهرهایمان اگر امر وجودى یا ماه
 پردازیم:می توضیح این سه گام

وجهود را یهک حقیقهت واحهد و  بدایة ااحکمةة یک. علامه ط اط هایی در کتهاب 
داند. توضیح آنده نور حسّی، نوع واحدى است که از خودش روشن بهوده می مشدّک

وشن بودن و روشنی بخهش غیهر از خود ر -و روشنی بخش غیر نیز هست. و این معنا
در تمام مراتب این نور چه کم و زیاد آن وجود دارد. به ع ارت دیگر، نور شدید  -بودن

و ضعی  در نور بودن اشترا  دارند و دقیقا همین اشترا  است که ما بهه اممتیهاز آن 
 زند. وجود نیز اینچنین است. یک حقیقتمی رقم -یعنی اختلاف در مراتب نور–دو را 
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واحدة و داراى مراتب گوناگون. و تمایزهاى وجودات گوناگون را در شدت و ضهع  و 
دو. ماهیههت ذاتههاً تشههدیک بههردار نیسههت و  1تقههدم و تههأخر و... بایههد جسههتجو کههرد.

شود بالعرض است. زیرا ما به التفاوت میان می که به ماهیت نس ت دادههایی تشدیک
دق ماهیت بر افراد خود معت ر اسهت و یها فرد ضعی  ماهیت و فرد شدید آن، یا در ص

معت ر نیست. در حالت او ، فردى که فاقد آن مها بهه اممتیهاز باشهد، فهرد آن ماهیهت 
نخواهد بود و این برخلاف فرض )اتحاد ایهن دو فهرد در ماهیهت واحهد( اسهت. و در 

شود و ایهن نیهز می حالت دوم، اختلاف آن دو فرد در یک امر خارج از ماهیت محقق
 2خلاف تشدیدی بودن ماهیت است. نتیجه آنده ماهیت، تشدیدی و ذومراتب نیست.

توان به این می بر ازدیاد یا نقصان ایمان اشاره شده است 3سه. از آنجا که در متون دینی
تشدیدی بودن ایمان، آن اسهت کهه امهرى وجهودى باشهد نهه ى نتیجه رسید که لازمه

اتب بودن ایمان را نتیجه و ثمره وجودى بهودن آن توان ذومرمی ماهوى. به ع ارت دیگر
دانست. از منظر علامه، وجود درجات در ایمان از ضروریاتی است که به ههیچ وجهه 

 4.ن اید در آن تردید کرد
 اختیاری بودن ایماناختیاری یا غیر 

گیرد که اختیارى باشد. بع ارت دیگهر از می دانیم چیزى متعلق امر قرارمی همانرور که
آنجا که امر غیر اختیارى یا اضررارى، تحققش به دست انسان نیست بنابراین تعلق امر بهه 
آن خلاف حدمت و محا  است. بررسی این م نا، این نتیجه را در پی دارد که اگهر ایمهان، 

شود امها می ن مترتّبامرى اختیارى باشد در این صورت حسن و ق ح یا ثواب و عقاب بر آ
توان واجد یا فاقد این صهفت را تحسهین یها مهذمّت کهرد نمی اگر امرى غیر اختیارى باشد

                                                
 .16-14ر. . محمدحسین ط اط ایی، بدایة الحدمة، صص  .1
 .74ر. . علی شیروانی، ترجمه و شرش بدایة الحدمة، ص  .2
 .07، محمد: 22، احزاب: 4فتح:  .3
 .١2ر. . نعمت الله بدخشان، ص  .4
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چون فضیلتی ن وده که تحت اختیار ایشان تحصیل شهود. علامهه ط اط هایی ضهمن آندهه 
 کند:می کند، از ایمان اختیارى طرفدارىمی ایمان را بر دو قسم تقسیم

، ایمان را به ایمهان اختیهارى و 1م ارکه یونسى سوره ۱۱ى آیهایشان با استشهاد بر 
کند. چرا که در این آیه، به یهک بُعهد از ایمهان اشهاره دارد کهه در می اضررارى تقسیم

از همهین سهوره  ۱02-۱3حیات انسان سودمند است و عامل سعادت است. و در آیهه 
ایمان اضهررارى اسهت کهه بخشد و آن همان نمی اشاره به ایمانی شده است که نفعی

انسان در هنگام رؤیت عذاب، تسلیم خواست خداوند شود. به ع ارت دیگهر، ایمهانِ 
 ، ایهن ندتهه مرهرش۱۱3ى ختیار و انتخاب است. در آیههمق و ، همان ایمان از روى ا

شود که معیار ارزش در ایمان، اختیارى بودن آن است. پهس اج هار و اکهراه مهردم می
 4مردود است چرا که چنین ایمانی، بهایی ندارد.براى مامن شدن، 

 تشکیک  یا غیر تشکیک  بودن ایمان

مفهوم مشدّک قابل زیاده و نقصان است. حا  آیا ایمان از منظر علامهه ط اط هایی 
داراى مراتب و درجات گوناگون است یا مفهوم متهواطیء بهوده و دائهر مهدار بهودن یها 

توان ایمان را با شهکّ و می جه را در پی دارد که آیان ودن است؟ بررسی این م نا این نتی
توان تصور کرد می شر  جمع کرد؟ در صورتی که بگوییم ایمان مفهوم مشدّک است

که مراتب ضعی  ایمان با شکّ و شر  جمع بشود اما بنابر غیهر تشهدیدی بهودن آن، 
، حتهی در تهوان گفهت ایمهانمی ایمان اگر باشد شر  و شک نخواهد بود. اما چگونه

اْمِنُ یهوَ مها مراحل ابتدایی آن با شر  قابل جمع اسهت؟ علامهه ط اط هایی ذیهل آیهه 

                                                
ا یمانُها إِلاَّ قَوْمَ یة  آمَنَتْ فَنَفَعَها إِ یفَلَوْ لا کانَتْ قَرْ  .1 نْ یالْحَ  یفِ  ىآمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْ ونُسَ لَمَّ عْناهُمْ إِلییاةِ الدُّ  .ن  یحِ  ا وَ مَتَّ
هُ لا یلَ الَْ حْرَ فَأَتَْ عَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْ یإِسْرائ یوَ جاوَزْنا بَِ ن .2 ی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قاَ  آمَنْتُ أَنَّ ذاً وَ عَدْواً حَتَّ آمَنَتْ بِهِ بَنُهوا  ىإِلهَ إِلاَّ الَّ

 .نَ یتَ قَْ لُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدینَ / آلْْنَ وَ قَدْ عَصَ یلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمیإِسْرائ
كَ لَْمَنَ مَنْ فِ  .3 هُمْ جَم یوَ لَوْ شاءَ رَبُّ رْضِ کُلُّ

َ
ی یالْأ اَ  حَتَّ  .نیمُاْمِندُونُوا یعاً أَ فَأَنْتَ تُدْرِهُ النَّ

 .027-025، صص 03ر. . محمدحسین ط اط ایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  .4
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هِ إِلاَّ وَ هُمْ  کَْ رُهُمْ بِاللَّ بر این عقیده است که اگرچه تلّ س انسان بهه ایمهان و  1مُشْرکُِونَ  أَ
شر  بصورت همزمان، قابل تصور نیست چرا که این دو، دو حقیقت متقابل هسهتند، 
اما اجتماع ایمان و شر  در وجود آدمی در یک زمان، با نس ت اضافی ماننهد دورى و 

سه لحاظ شوند نزدیدی متصوّر است. به این صورت که قرب و بعد اگر مرلق و فی نف
قابل جمع نیستند اما اگر نس ی و اضافی در نظر گرفته شوند، امدان اجتماع در محهل 
واحد را دارند. به عنوان م ا ، درباره مده هم دورى صادق است هم نزدیدی )یعنی دو 
صفت متضادّ براى یک عنوان(. اگر مده را نس ت به مدینه بسنجیم نسه ت نزدیدهی و 

 در ما نحن فیه نیزشود. می شام در نظر بگیریم صفت دورى بر آن باراگر در مقایسه با 
شود کسی مامن به صفات خداوند مانند عزت و قهدرت باشهد امها بها ایهن حها ، می

روزى را در دست دیگران بیابد. یعنی ایمان دارد که خداوند ضامن رزق و روزى است 
شر  با بعضهی از مراتهب  شود بعضی از مراتبمی اما خلاف این علم عمل کند. پس

 2ایمان جمع شود. و ال ته ناگفته پیداست که مراد از شر  در اینجا، شر  خفی اسهت.
نتیجه آنده نه تنها ایمان با شر  قابل جمع است بلده ایمان بهه زیهادت و نقصهان نیهز 

 شود. با این توضیح که:می متّص 

گیرد می ه بقره، این طور نتیجهى م ارکسوره ۱3ى علامه ط اط ایی با استشهاد بر آیه
که این امدان وجود دارد که کسی ایمان داشته باشد اما از تمام آثار آن بهره ن رد و ایهن 
در زمانی است که از مراتب ضعی  ایمان برخوردار باشهد ماننهد منهافقین کهه ایمهان 
ظاهرى آن ها، موجب ملحق شدنشان در مسلمانان و جارى شدن احدام نداش و ارث 

 شود. این در حالی است که منهافقین، از سهویی ایمهان را دوسهتمی و... براى ایشان
جز اظهار ایمان ندارند. و از این رو، ایمهان کهه بایهد ى دارند و از سوى دوم، چارهنمی
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همچنهین  1همچون نورى براى آنها راهنما باشهد چنهین کهارکردى را نخواههد داشهت.
هذایشان بر ط ق آیه  هد ىهُوَ الَّ مانهاً مَهعَ یزْدادُوا إیهنَ لِ یقُلُهوبِ الْمُهاْمِن ینَةَ فهیأَنْهزََ  السَّ

دانند. چرا که ایمهان یعنهی علهم بهه می ، ایمان را ضرورتاً قابل زیاده و نقصان2مانِهِمیإ
یک شیء به همراه التزام به آن علم در خهارج و از آن جها کهه ههم علهم و ههم التهزام، 

 دارند پس ایمان نیز بهه صهفت شهدت و ضهع ، متّصه افزایش و کاهش را قابلیت 
مهان یژگهی اسهت کهه این ویمان برخاسته از ایتشدیدی بودن اخلاصه آنده  3شود.می
ز داراى مراتهب یهمهان نیقتی وجودى است و چهون وجهود داراى مراتهب اسهت، ایحق

 خواهد بود.
 بسیط یا مرکب بودن ایمان

که جزئی نداشته باشد و موجهودى از منظر علامه ط اطیایی موجودى بسیط است 
تهوان بهراى یهک مهی مرکب است که داراى اجزاء باشد. سه گونه بسهاطت و ترکیهب را

: یک. بساطت و ترکیب به لحاظ اجزاى خهارجی یعنهی مهاده و 4موجود در نظر گرفت
شهوند مهی صورت؛ به این صورت که موجوداتی که در خارج از ماده و صورت ترکیب

انواع جمادات، ن اتات و حیوانات، و موجوداتی که فاقد این ترکیهب همچون اند مرکب
اعهراض. ى دیگر به غیر از جسهم و همههى همچون جواهر چهارگانهاند هستند بسیط

دو. بساطت و ترکیب به لحاظ اجزاى عقلهی یعنهی جهنس و فصهل؛ در ایهن حالهت، 
اع بسیری که موجودى که جنس و فصل ندارد بسیط است همچون واجب تعالی و انو

در مقولات ده گانه مندرج نیست و موجودى کهه از جهنس و فصهل برخهوردار اسهت 
ى باشد. سه. بساطت و ترکیب به لحاظ وجود و ماهیت؛ در این لحاظ، همهمی مرکب
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زیرا داراى دو حی یت ماهیت و وجودند. و تنهها موجهودى اند موجودات امدانی مرکب
  1ب تعالی است.که در این اعت ار، بسیط است واج

شود کهه ایمهان از دیهدگاه علامهه ط اط هایی، می با توجه به توضیح فوق مشخص
 مفهومی مرکب بوده که داراى اجزاء است. اجزائی که صورت بنهدى ایمهان را تشهدیل

 2دهند.می
 جوانح  یا جوارح  بودن ایمان

مارش کرد، توان در نگرش علامه ط اط ایی به مفهوم ایمان شمی آخرین م نایی که
بررسی جوانجی یا جوارحی بودن ایمان است. آیا ایمان در ساحت قلب و جان اسهت 
و یا مربوط به فعل و عمل است؟ بررسی این م نا این نتیجه را در پی خواهد داشت که 
اگر ایمان، از سنخ امور جوارحی یا قل ی باشد در این صورت اکراه و اج ار بر آن معنها 

ر ایمان، به فعل و عمل وابسته باشد با اکراه و اج هار قابهل جمهع نخواهد داشت اما اگ
شود عملی را انسان با وجود اکراه و اج ار انجام دهد چه می خواهد بود. چرا که بسیار

آن اکراه، قانونی باشد چه از باب تقلید و عادات فرهنگی و چه از بهاب دیگهر. در ایهن 
دن ایمان است. توضیح آنده همانرور خصوص علامه ط اط ایی معتقد بر جوانحی بو

کنهد. و ایمهان اضهررارى و مهی که گفتیم ایشان از قو  اختیارى بودن ایمان طرفدارى
اختیارى بودن ایمان، ى داند. از این رو لازمهنمی هنگام مواجهه با حقیقت را سودمند

 آن است که به قلب و اعتقاد گره بخورد نه به عمل:

ب  یالدِّ   إِکْراه  فِ  لاى ایشان براسا  آیه دْ ت  شْد  مِن  الْغ  ینِ ق  بر این نظهر اسهت  3 ن  الرُّ
اسهت کهه اى از معارف علمیاى که دین اج ارى، نفی شده است چرا که دین، سلسله

ى آن معهارف، اعتقهادات التزامات عملی متناسب با خود را به همراه دارد و جامع همه
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قل ی بوده و در امور قل ی و جوانحی، اکهراه و اج هار راه است و اعتقاد و ایمان از امور 
 ندارد زیرا اکراه تنها در افعا  مربوط به بدن و حرکات جسمی و مدهانیدی مهاثّر واقهع

شود ولی اعتقاد قل ی، علل و اس ابی از سنخ ادرا  و اعتقاد دارد. و همهانرور کهه می
عملی، تصدیق علمهی بهه بهار محا  است جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر 

آورد همچنین محا  است که اج ار و اکراه، ایمان و پذیرش قل ی را محقق کند. و ایهن 
جمله از آیه شریفه، داراى دو احتما  است: یک. قضیه خ ریه باشد در این صهورت از 

دهد به این که اکراه بر دیهن و اعتقهاد، تدوینها منتفهی و غیرقابهل می حا  تدوین خ ر
ق است. دو. قضیه انشائی باشد که در این حا  تشهریعی اسهت بهر نههی از اکهراه تحق

کردن و وادار ساختن انسان بر اعتقاد و ایمان خاصّهی. کهه ایهن نههی نیهز از حقیقهت 
شود نه می تدوینیه برخاست است و آن این است که اکراه بر اعما  و افعا  بدنی واقع

 1اعتقادات قل ی.ى در مرحله

 ییبرال از منظر علامه طباطبایحی لیات مسیمان در الهیم: اشکالات مفهوم اگفتار دو

از منظهر یدهی از اندیشهمندان  ایمهان پس از آنده به بررسی صورت بندى مفههوم
صورت بنهدى کهه بها تحلیهل و واکهاوى  -مسلمان یعنی علامه ط اط ایی اقدام کردیم

ساا  این است که صورت بندى الهیات لی هرا   -م انی ایمان از منظر ایشان همراه بود
و خلأهایی اسهت؟ بهه ع هارت دیگهر بهر ها مسیحی از مفهوم ایمان، دچار چه آسیب

اسا  نگرش علامه ط اط ایی، ایمان با قرائت و تحلیل الهیات لی را  مسیحی، با چه 
ت لی هرا  نقره در الهیا :توان به چهارمی کم ودها و نقائصی همراه است؟ به طور کلی

تواند جامع اشدالات در این مدتب باشد. ایراداتی که یا از د  می تدیه کرد. نقاطی که
شدل گیرى الهیهات لی هرا  هاى خیزد و یا از زمینهمی صورت بندى از مفهوم ایمان بر

گیرد و یا برخاسته از م انی الهیات لی را  است. ایهن اشهدالات ع ارتنهد از: می نشأت
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دینهی، سهه. مشهارکت ى عرفت شناختی عقهل، دو. معیهارگریزى تجربههیک. اعت ار م
ناپذیرى انسان با خدا، چهار. ترابط ایمان و عمل. در ایهن گفتهار، روش کهار بهه ایهن 
شدل خواهد بود که ابتدا نیم نگاهی کوتاه به الهیهات لی هرا  در ههر مهورد پرداختهه و 

کنیم. پس به دن ها  نهوعی می رشسپس اشدالات وارده را از منظر علامه ط اط ایی مر
تر یق و مقایسه میان کلام علامه و الهیات لی را  مسیحی در هر مورد هستیم نه ایندهه 

 .هر مورد را مستقل و فارغ از این ترابق و دوگانگی بخواهیم بررسی کنیم

 اشکال اول: اعتبار معرفت شناختی عقل

 عقل در فهم معارف دینی تأکیدعلامه ط اط ایی نخست به جایگاه و منزلت والاى 
بخواههد هها قرآن وجهود نهدارد کهه از انسهانى کند و معتقد است که حتی یک آیهمی

ى نفهمیده و کورکورانه به خداوند ایمان بیاورند. ایشان، شاهد این اهمیهت بهی انهدازه
وى  1عقل در نصهوص دینهی را ذکهر علهت بهراى برخهی از قهوانین و احدهام میدانهد،

رْآن  »ى ا تدیه بر آیهههمچنین ب ا الْق  ت یمْدیإِن  هذ  م  هِ   لِل  قْیو 
 
ویژگهی قهرآن و دیهن  2«أ

دانهد کهه از صهواب بیشهترى برخهوردار اى میاسلام را هدایت به سوى فدر و اندیشه
همچنین  گیرد که زندگی با ارزش، در گرو فدر با ارزش است.می است و چنین نتیجه

ههم معنهاى تفدهر، ایهن ههاى قرآن به تذکر، تدبر، تعقل و واژهایشان، از دعوت مدرر 
گیرد که پس خود قرآن اولا رجوع به عقل صحیح را تجویز کرده و ثانیها راه می نتیجه را

را کهه از عقهل ها و فراوان آن 3سنجدمی شناخت معارف دین و ایمان را از گذرگاه عقل
  .4د مذمّت و سرزنش قرار داده استکنند مورنمی خود در پیروى از راه حق استفاده
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حا  که نقش عقل در تشخیص سره از ناسره و حق از باطهل و صهواب از خرها در 
کنهیم: براسها  نگهرش علامهه مهی دوم ورودى معرفت دینی روشهن شهد بهه مرحلهه

ط اط ایی، مرز شناخت دین و ایمان توسط عقل کدام است؟ آیها عقهل ایهن امدهان را 
تأکیدى و ى حقایق را در  کند؟ که در این صورت دین، جن هى همهدارد که به تنهایی 

ارشادى خواهد داشت. و یا عقل در شناخت حقیقت با محدودیت مواجه اسهت؟ کهه 
 در این حالت، براى دستیابی به حقیقت، باید به جستجوى راهی جز عقل و تفدّر بود.

دمهت متعالیهه، معتقهد علامه ط اط ایی با توجه به آیات و روایات و بهر م نهاى ح
حقایق نیست. به ع ارت دیگهر ى است که عقل به تنهایی، قادر به در  و تحصیل همه

دهد و بهراى رسهاندن انسهان بهه کمها  می معین را پاسخاى ابزار معرفتی عقل، حیره
 اگر عقل، تمام معهارف را»نهایی کافی نیست. علامه در پاسخ به این ساا  فرضی که 

کند که مقتضاى حدمت خداوند آن می ، بیان«ل کند وظیفه چیست؟تواند تحصینمی
است که راهی براى تحصیل حقایق تدار  کند و آن راه، وحی است. ایشهان حقیقهت 

داند و بر این رأى است کهه بهراى پها می بشرىى وحی را فراتر از سرح تفدر و اندیشه
ط یعی، عهروج کهرد و بهه وحی، باید از عوالم حسّی و عقلانی و ى گذاشتن به عرصه

  1ملدوت رسید.

لحهاظ معرفهت شناسهی ارزش ه نتیجه آنده از منظر علامه ط اط ایی اولاً عقهل به
والایی دارد. ثانیا اعت ار عقل منحصر در امور حسیّ و تجربی نیست بلده امور غی ی و 

ز ایمان بهه غیهب، بههره گیهرى اى شود. سوم آنده پیش شرط و لازمهمی الهی را شامل
ابزار عقل و خرد است. چهارم اینده در متون دینی و وحیانی بسیار بر ستایش تعقهل و 
مشتقات آن و مذمّت تقلید بی چون و چرا از آباء و اجداد، تأکید شده است. و خامساً 

هاى اعت ار معرفت شناختی عقل به صورت مرلق و گسترده نیست که بتواند تمام دامنه
 و جایگزین آن شود.وحی و دین را فرا بگیرد 
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 ی دینیاشکال دوم: معیارگریزی تجربه

برخی از الهی دانان لی را  بر این رأى بودند که نه تنها ایمان، دانیم می همانرور که
دینی نیست که ایمان، نفی تعهالیم هسهت. یعنهی بهراى هاى در آموختن تعالیم و آموزه

را کنار گذاشت و ثانیها خداونهد را بها  دینیهاى ورود به به وادى ایمان، اولا باید گزاره
توانهد مهی که به فراخور حا  تجربه کننهدهاى احسا  و درون خود تجربه کرد. تجربه

که ها شفاف یا م هم باشد. و به ع ارت دیگر ایمان نه در پذیرش و تسلیم در برابر آموزه
اا  خهواهیم بهه ایهن سهمهی احسا  وابستگی مرلق است. در این قسهمت،ى تجربه

توانهد محقهق می که براى هرکس -دینی به معناى فراگیر آنى پاسخ دهیم که آیا تجربه
از منظر علامه ط اط ایی، معیارى براى دستیابی بهه معرفهت هسهت؟ بع هارت  -شود

 معمهولی تجربههههاى شود بها آنچهه انسهانمی دیگر آیا میان آنچه براى پیام ران وحی
 ارد؟ در پاسخ به این ساا ، باید گفت:کنند تمایز و اختلافی وجود دمی

ى وحهی قهرآن، عمومی مسلمین دربهارهى علامه ط اط ایی معتقد است که عقیده
ى یدهی از این است که قرآن مجید عیناً و به لفظ خود، سخن خداست کهه بهه وسهیله

و پیام ر خدا بهی آندهه کهم و  فرستاده شده است )ص(فرشتگان مقرّب، به پیام ر اکرم
زیادتی در محتواى دعوت داشته باشد یا از پیش خود چیزى بهر آن بیافزایهد، رسهالت 
خود را انجام داد. پس از ناحیه خداوند براى پیام ر در قالب وحهی، دسهتور و خرهاب 

ى ى اجتماعی باشهد کهه داراى نسهخهشود و اینگونه ن ود که پیام ر یک نابغهمی صادر
نی جامعه شناختی است یا صرفا یک مصلح اجتماعی باشد که از وضهع موجهود درما

  1رنج ب رد و در فدر اصلاش آن باشد.

بنابراین آنچه اولا اعت ار معرفتی دارد وحهی اسهت نهه مرلهق تجربهه دینهی و ثانیها 
گیرد نهه مرلهق تجربهه دینهی و می گفتگوى خداوند با انسان، تنها از راه وحی صورت
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انهدکی از ى گوید و وحی را مخصهوص عهدهنمی سخنها وند با تمام انسانثال ا خدا
ایهن امدهان را  -به جز وحی -ایشان قرار داده است بع ارت دیگر مصادیق تجربه دینی

خداونهد مواجهه سهازد. و ههاى سازد که او را مستقیما بها خرهابنمی براى بشر فراهم
 ی، پیام خداوند را به بشر، ابلاغ کند.پیام ر است که از طریق وحى چهارم آنده وظیفه

 اشکال سوم: مشارکت ناپذیری انسان با خدا

داند می گفتیم که ریچل علاوه بر آنده ایمان را همان تجربه شخصی مسیحیان ق لا
کنهد. مهی اما شرط تحقق این تجربه را در فضاى جمعی و کاروانی مسهیحیان قلمهداد

خداوند را دسته جمعی تقاضا کنند. سپس به این  گرد هم آیند و ملدوتها اینده انسان
مرلب اشاره شد که از دیدگاه ریچل، ملدوت خدا نه تنها عالی ترین هدف بشهریت و 
خیر اعلا براى اوست، بلده عالی ترین هدفِ خدا و خیر اعلا براى خهدا نیهز هسهت؛ 

آن یعنی هدف غاییِ خدا و علت وجودى او با هدف و علت وجودى ما یدی اسهت و 
 چیزى جز تحقق ملدوت خدا نیست. 

گوییم ایمان از نگاه ریچل، یهک می اگر بخواهیم این صورت بندى را تحلیل کنیم
مسیحیان با خداوند. یعنی بهراى دسهتیابی بهه ایمهان، ههم ى تعامل است میان جامعه

پس تحقق ملدهوت خداونهد، دو سهو و جههت دارد: . مامنان نقش دارند هم خداوند
مشههارکت مسههیحیان و جهههت دوم: همدههارى خداونههد. و اگههر ایههن جهههت نخسههت: 

شهود حتهی اگهر نمهی مشارکت میان مسیحیان حاصل نشود ملدوت خداوند، محقهق
خداوند بخواهد. نتیجه آنده خداوند در وصو  به هدف غایی و وجودى خود نیازمنهد 

هایی دن ا  گزارهمشارکت با انسان هاست. بنابراین در کلمات علامه ط اط ایی باید به 
باشیم که اولا علت غایی خداوند را ت یین کند و در نتیجه این مشهارکت پهذیرى میهان 
انسان و خدا را نفی کند. به صورتی که نیهاز خداونهد بهه غایهت را از سهاحت قدسهی 

 خداوند س حان، منزّه کند:
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ملهش از منظر علامه ط اط ایی علت غایی یعنی کما  اخیرى که فاعل در انجام ع
 به دن ا  آن است. به ع ارت دیگر علت غایی آن اسهت کهه فاعهل آن را اولا و بالهذات

 1گیرد.می براى رسیدن به آن صورتها حرکتى خواهد و همهمی

اشاعره که معتقدند خداوند در افعالش غایهت نهدارد چهون ى ایشان، در نقد نظریه
 داونهد معلّهل بهه اغهراض نیسهتذات خداوند از غیر بی نیاز است و بنابراین افعا  خ

که غایت داشتن براى یک فاعل، مسهاوى اسهت بها اند فرماید این دسته گمان کردهمی
تهوان می ناقص بودن آن فاعل و استدما  آن. در حالیده دو نوع علت غایی براى فاعل

او  آنده آن فعل، خودش مرلوب بالهذات باشهد کهه در مهورد ى در نظر گرفت: دسته
 2 گوییم که غایت افعا  خداوند، همهواره خهود ذات الههی اسهت.می نگونهخداوند ای

یعنی خداوند حبّ به ذات و کمالات ذاتی خود دارد و این حبّ، مستلزم حبّ به آثهار 
دوم از علت غایی، آن است که رسهیدن ى باشد. و دستهمی ذات و افعا  صادر از ذات

گوییم. بنابراین نیاز فاعل می نسان چنینبه آن فعل، مرلوب بالذات باشد که در مورد ا
  3تواند همان فاعل باشد.می به غایت، مستلزم نقص غایت نیست چرا که غایت

در تحقهق ایمهان از هها آنى نتیجه آن که مشارکت انسان با خدا و تعامهل دوسهویه
تهوان ایهن تعامهل را صهحیح مهی منظر علامه ط اط ایی مخدوش است چرا که زمانی

 -که همان ارت اط با بشر و تحقق ملدهوت خداونهد-تلقی کرد که غایت فعل خداوند 
س ب استدما  ذات خداوند شود و حا  آنده گفتیم غایت افعا  خداونهد، خهود ذات 

نه چیهزى  4الهی است. به ع ارت دیگر، غایت ذات واجب، همان ذات متعالی اوست
 بیشتر.
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 ترابط ایمان و عملاشکال چهارم: 

در فصل پیشین گفتیم که با ظهور الهیات لی را ، رفته رفتهه ایمهان معنهاى معرفهت 
بخشی پیشینی خود را از دست داد و از انجام مناسهک و اعمها  دیگهر کنهاره گرفهت. 

دیدنهد نهه در مهی ایمان را نه در عمل به کتاب مقهد  و انجهام شهعائرها دیگر لی را 
شهود کسهی را در نظهر مهی کتاب مقد . بلده معتقد بودنهد کهه اعتقادات به سنت و
و مناسک را بجا بیاورد اما از حقیقت مسیحیت بیگانهه باشهد و ها گرفت که تمام آیین

نیز کسی را فرض کرد که با وجود عزلت گزینی از انجام مناسک، به گهوهر مسهیحیت 
رسهیدن ها عناست و لی را رسیده باشد. پس ترابط ایمان و عمل در الهیات لی را  بی م

بینند. حا  ساالی که در این بخهش مرهرش اسهت آن نمی عملى به ایمان را از دریچه
توان از منظر علامه ط اط ایی، بر این دیهدگاه داشهت؟ بهه ع هارت می که از چه نقدى

دیگر بنابر نگرش ایشان، میان ایمان و عمل چه نس تی برقرار است؟ آیا ایمان بهه کلّهی 
مل بیگانه است؟ و یها میهان آن دو ارت هاط و تعامهل وجهود دارد؟ و اگهر آرى، آن از ع

 ارت اط چگونه است؟ 

ههاى همانرور که پیش از این گفته شد، علامه ط اط هایی یدهی از صهورت بنهدى
دانهد، ایمهان مهی زند و از آن جا که ایمان را فعل قل هیمی ایمان را به التزام عملی گره

تلقی کرده و بر اسا  حدی ی از امام صادق علیه السلام، بر این بدون عمل را سرحی 
  1شود.نمی رأى است که ایمان همه اش عمل است و بدون عمل محقق

دههد کهه مهی اما چرایی این ترابط میان ایمان و عمل را علامه به این شدل توضیح
ُ  روایت ى به قرینه -اولین قدم به سوى دین شناسایی خداست چرا  -2تُهمَعْرِفَ  نِ یالد   أَوَّ

شناسد در ساحت دین ورود پیدا ندرده اسهت. و پهس از نمی که کسی که هنوز خدا را
ى آیهد. همچناندهه ادامههمی آنده این معرفت حاصل شد پاى تصدیق و ایمان به میان

                                                
 .14، ص 22ر. . ک رى مج دى بیدگلی، معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه ط اط ایی، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، پیاپی  .1
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صْدِ کند: می روایت به آن اشاره تِهِ الت  عْرِف  ال  م  م   ط اط ایی اضهافهسپس علامه . ق  بِهیو  ک 
است که باید توأم با عمهل هایی کند که از آنجا که معرفت پروردگار از ق یل معرفتمی

باشد بنابراین لوازم عملی معرفت، عامل استقرار و ث وت آن ایمان و معرفهت در قلهب 
در هایی توان معرفت به خداوند را از سنخ معرفتنمی آدمی است. پس با این حساب

  1بی نیاز از عمل است.نظر گرفت که 
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 گیرینتیجه

توان بر مفههوم در این نوشتار به جستجوى این عنوان پرداختیم که چه انتقاداتی می
ایمان در الاهیات لی را  از نگرش علامه ط اط ایی وارد دانسهت؟ بهراى بررسهی ایهن 

تهوان یمهمّ، نخست ایمان را از نگاه علامه ط اط ایی تعری  کردیم. به طور خلاصه م
چهار عنصر را در تحقق مفهوم ایمان از منظر علامهه ط اط هایی، دخیهل دانسهت کهه 
ع ارتند از: تصدیق جزمی و قرعی، سدون و آرامش، اخلاق، التزام به لوازم عملهی. و 

 ها با یددیگر اشاره کردیم. سپس به نقش هریک و ارت اط آن

ط اط ایی به مفههوم ایمهان داراى ، به این ساا  پاسخ دادیم که نگرش علامه سپس
توان پهنج م نها و اصهل را در است؟ گفتیم که براسا  کلمات علامه، میاى چه م انی

تحقق ماهیت ایمان، دخیل دانست: اینده ایمان، وجودى است نه ماهوى، ثانیاً ایمهان 
ت و با اختیار همراه است نه اکراه، سوم آنده ایمان یک مفهوم مشدّک بوده که بها زیهاد

نقصان همراه است، چهارم اینده ایمان مفههومی مرکهب از اجهزاء تشهدیل دهنهده آن 
است نه یک معناى بسیط و پنجم آنده ایمان از سنخ امور جوارحی و قل هی اسهت نهه 

 جوانحی و عملی. 

بررسی اشدالات مفهوم ایمان در الاهیات مسهیحی لی هرا  اشهاره در گفتار دوم به 
تهوان چههار بندى الاهیات لی هرا  از مفههوم ایمهان، میصورت کردیم. گفتیم که بنابر

ى الاهیات لی را  از منظر علامه ط اط ایی وارد ساخت: او  اشدا  اساسی به شالوده
شناختی دارد ى وحی و دین، جایگاه معرفتآنده از منظر علامه، اگرچه عقل در حیره

شود، اما ایهن جایگهاه، ث ات میو ضرورت نیاز به دین و اث ات وجود خداوند با عقل ا
مرلق و بی قید نیسهت و بسهیارى از حقهایق وحیهانی، بیهرون از قلمهرو عقهل اسهت 
همچون تفصیل معارف وحیانی که از وص  خردگریزى بهره مندنهد. اشهدا  دوم بهه 

توان ذیل معیار گریزى تجربه دینی عنوان کهرد. بهه ایهن معنها کهه الاهیات لی را  را می
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خیهزد و نهه تنهها ف تلقی لی را  ها، نه تنها از د  هر تجربه دینی بهر نمیایمان بر خلا
ى وحی عجین با تصدیق و تعالیم دینی هست بلده اعت ار معرفتی آن مختص به مقوله

انسان بها خهدا اختصهاص  ناپذیرىاست نه هر تجربه دینی. اشدا  سوم را به مشارکت
داننهد و آن نسهان و خداونهد را یدسهان میهها غایهت ادادیم. گفتیم که برخی از لی را 

رسیدن به ملدوت خداست. در حالیده فعل خداوند، خودش مرلوب بالهذات اسهت 
نه اینده براى استدما  و حرکت از نقص به کما  باشد. و آخرین اشدا  بهه الاهیهات 
لی را  را ذیل عنوان ترابط میان ایمان و عمل مررش کردیم به این صورت کهه ایمهان بها 

پذیرند. یعنی از ى مستقیم و طرفینی دارد و هر دو از یددیگر تأثیر و تأثّر میعمل رابره
سویی ازدیاد ایمان، ازدیاد عمل را به همراه دارد و ازدیاد عمل، ت  یت ایمان را در قلب 

شود و نقصان ایمان، کمی عمل و نقصان عمل نیهز موجهب زوا  ایمهان از موجب می
 د  خواهد شد.
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مدرلاین حهوزه علمیهه قهم، ی ، نهایة الحکمة، پا  دوازدهم، قم، انتشارات جامعه_______________ .3

 .ق.هه 1113
، نهایة الحکمة، ترجمه و شرح علی شیروانی، پا  هشتم، قهم، انتشهارات بولاهتان _______________ .3

 .ق.هه 1121کتاب، 
مرالله و جعفری محمد، رابطه ایمان و معرفت از دیدگاه عیمه طباطبایی با محوریت تفسهیر المیهزان، قلی زاده ا .1

 .1737، الافید 213معرفت، لاال بیست و لاوم، شماره 
مجبدی بیدگلی، کبری، معیا و مفهوم ایمان از دیدگاه عیمه طباطبایی، فصلیامه اندیشه دییی دانشهگاه شهیراز،  .3

 .1713، بهار 22پیاپی 
 .ق.هه 1125و پالاخ، پا  اول، قم، انتشارات الاوه،  مرادعلی شمس، با عیمه در المیزان از میظر پرلاش .11

 مقالات

 .1737، آذر و دی 53امید مسعود، ماهیتّ ایمان از دیدگاه عیمه طباطبایی، کیهان اندیشه، شماره  .11
، خرداد و 33یهان اندیشه، شماره ی دین و اخیق از نظر عیمه طباطبایی، ک، رابطه______________ .12
 .1735تیر 
گرجیان محمدمهدی و پران لاعدی هاجر، ارزش عقل از دیدگاه ابن عربهی و عیمهه طباطبهایی، پشوهشهیامه  .17

 .عرفان، دو فصلیامه، شماره هفتم

 


